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Abstract 

One of the jurisprudential rules that permeates various areas of Islamic 

jurisprudence and by means of which an initial ruling may be altered is 

the rule of “the prohibition and invalidity of what necessarily entails 

corruption (mafsada).” Despite its application in the process of legal 

inference across different chapters of jurisprudence, this rule—like some 

others—has been deprived of independent examination and even of being 

formally recognized as a distinct jurisprudential rule. The present study, 

employing a descriptive–analytical method and drawing on library 

sources, seeks, as an albeit preliminary effort, first to present the historical 

background of this rule in Imamiya jurisprudence and to explain the 

lexical and jurisprudential meanings of mafsada; second, to establish its 

status as a jurisprudential rule through various forms of evidence, both 

textual (lafzi) and rational (labbi); third, to clarify its scope by outlining 

the conditions and criteria for its application; and fourth, to present some 

of its applications—both governmental and non-governmental—which are 
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largely derived from an examination of Imamiya jurisprudential texts. 

According to this rule, permissibility—whether in a prescriptive sense 

(permissibility in the broad sense) or in a declaratory sense (validity and 

enforceability)—is transformed into prescriptive prohibition and 

declaratory prohibition (invalidity) whenever it entails a binding or 

decisive corruption (mafsada mulzima). A key element of this study is the 

clarification of the concept of mafsada and its various dimensions, 

including: whether actual occurrence of corruption is required or not; 

whether certainty regarding corruption is necessary; whether corruption is 

general or individual in nature; the applicability of the rule to omissions as 

well as actions; the inclusion of corruption affecting the agent, others, or 

both; the authority responsible for determining corruption; the resolution 

of conflicts between an existing benefit and an anticipated corruption; and 

the relationship between corruption, harm, and sin. This rule is 

particularly applicable in various domains of governance, including 

legislation and executive decision-making, and its observance can prevent 

the emergence of numerous forms of disorder. In comparison with related 

concepts and rules such as “the effective prerequisite (muqaddima 

mawṣila),” “the forbidden prerequisite (muqaddima ḥarām),” “blocking 

the means (sadd al-dharā’i‘),” and “the cause of the forbidden is itself 

forbidden (sabab al-ḥarām ḥarām),” this rule has been treated differently 

both theoretically and practically. 

Keywords 

Entailment of corruption; conflict of corruption; forbidden prerequisite; 

blocking the means; cause of the forbidden. 
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 «حرمة و بطلان ما یستلزم المفسدة»قاعده فقهی 

 علیرضا فرحناک
 هتئ  علمی پژوهشیی  فقه و یقوق، پژوهش ا  علو  و فههن  زسلامی

a.farahnak@isca.ir 

 چکیده

یکی ان  واعو فاهی که در جای جای فاه  ضور دارد و با ان  کدم نخسدت  ابدل تغییدر اسدت،  اعدوه 

کارگیری در رغم بهاست. این  اعوه ه چون برخی  واعو دیگر، علی «ال فسوة رمة و بطلان ما یستلزم »

فراینو استنباط در ابواب گوناگون فاه، ان بررسی مستال بلکه ان داشتن عنوان  اعوه فاهی محدروم ماندوه 

ن عنوابدهای در صود است گیری ان اسناد کتابخانهتحلیلی و با بهره -است. نوشته  اضر با روش توصیفی

تلاشی هرچنو اغانین اولا، پیشینه  اعوه را در فاه امامیه و معنای لغوی و فاهی مفسوه را بیان کنو رانیدا، 

لی،  اعوه فاهی بودن ان را رابت کنو رالثا،  ل رو ان را د با بیان شدرایح و  با ادله مختلف اعم ان لفظی و لب

د اعدم ان  کدومتی و غیدر ان د را کده  ضوابح اجرای  اعوه د روشدن سداند رابعدا، برخدی تطبیادات ان

این  اعوه، جدوان خدواه تکلیفی)جدوان  براسا ک ابیش نتیجه بررسی متون فاهی امامیه است، بیان کنو. 

بال عنی الاعم(، خواه وضعی)صحت و نفو ( در شرایطی که مستلزم مفسوه ملزمه باشو به  رمت تکلیفی 

های م در ایدن تدلاش تبیدین معندای مفسدوه بدا جنبدهگردد. عنصر مهدو  رمت وضعی)بطلان( تبویل می

مختلف ان است ان ج له  اعتبار یا عوم اعتبار بالفعل بودن مفسوه، اعتبار یا عوم اعتبار یادین در مفسدوه، 

نوعی یا شخصی بودن مفسوه، ش ول  اعوه نسبت به ترک فعل، ش ول مفسوه در عامل و غیدر او یدا هدر 

                                                           
 035-034 صص ،(4)23، فقه .«ال فسوة ستلزمی رمة و بطلان ما » ی(.  اعوه فاه4045. )رضایعل ،فر ناک. 

https://Doi.org/10.22081/jf.2026.72428.2948 

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ناشر: پژوهشی؛ :نوع مقاله. 
 :04/31/4131 تاریخ دریافت   :40/30/4131تاریخ اصلاح   30/44/4131 پذیرش:تاریخ  :58/00/0454 تاریخ انتشار آنلاین 
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چاره در تزا م مصلحت موجود با مفسوه مورد انتظار و رابطه مفسدوه  دو، تعیین مرجع تشخیص مفسوه،

ی و تصد ی ات گدذار انونداری اعدم ان در شدؤون مختلدف کشدوربدویژه با ضرر و معصیت. این  اعوه 

ایو. با این ها جلوگیری به ع ل میایو و در پرتو رعایت ان ان برون بسیاری نابسامانیاجرایی به کار می

سدبب الحدرام »و « سو  رائدع»، «ماومه  رام»، «ماومه موصله»ایسه با عناوین و  واعوی ماننو  اعوه در ما

  ولا و ع لا متفاوت برخورد شوه است.«  رام

 هاکلیدواژه
 سو  رائع، سبب الحرام. ماومه موصله، استلزام مفسوه، تزا م مفسوه، ماومه  رام،
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 مقدمه

مانندو  ؛ اتا دارای مفسوه است ،خواه در  الب وضع ،گاه ین چیز خواه در  الب تکلیف

بت تراشی و ملکیت بدت، گداه نیدز یدن چیدز در ه دین دو  الدب  اتدا بدوون مفسدوه و 

 )صددحت و نفددو ( اسددت ماننددو  )بددال عنی الاعددم( و وضددعی برخددوردار ان جددوان تکلیفددی

ان در مدوارد و شدرایطی مفسدوه امیزاندو و جدو ولدینهی ان منکر و جدوان و دف  وجوب

)بطدلان و عدوم نفدو (  تکلیفی یا وضعی ان به ترتیب به  رمت تکلیفی و  رمت وضعی

 شود.تبویل می

شدود و دریافدت  کدم دریافت  کم  رمت  الت نخست ان ادله مربوطه انجدام می

توان ان  اعوه یاد شوه بهره گرفت. با توجه بده  رمت تکلیفی و وضعی  الت دوم را می

 طوربدهرغم کارگشدا بدودن  اعدوه در  دل مسدائل فاهدی نیداد، لیدر فاه امامیه ع اینکه

ای بدرای مستال به ان و جوانب مختلفش پرداخته نشوه و در تالیفات فاهی امامیه پیشدینه

ان یافت نشو، این مااله در صود است تا  وی به این مهم پرداند و دو چهره تکلیفدی و 

 کاوش و بررسی گذارد. وضعی  اعوه را به

ای اصولی به نام تبعیت ا کام ان مصالح و مفاسو  اتیده اسدت کده است  اعوهگفتنی 

ربطی به این  اعوه فاهی نوارد و مراد ان ان این است که افعال با  طع نظر ان امدر و نهدی 

شارع  اتا دارای مصلحت یا مفسوه هستنو. و ا کام با توجه به ایدن مصدالح و مفاسدو بدر 

ع هست کده یبر  اعوه دیگری شبیه ه ین  اعوه به نام سو الذراشود؛ اما در براانها بار می

برخی اهل سنت بوان  ائل هستنو که گرچه ان نظر امامیه ان ظنون غیر معتبر دانسدته شدوه 

)بدرای ن ونده ر.ک   اندوبرخی امامیه بعضدی شداوق ان را پذیرفتده .(30، ص 0488)سبحانی،  است

عضدی نیدز ان را ان ا کدام ماومده یدا دسدت کدم و ب (3مکارم، در  خدار   یدل شدرعی، جلسده 

 .(004، ص 0484)سبحانی،  انوماومه  رام و ان این  بیل  ل واد کردهعنوان به

روست نتیجه کاوش در منابع امامیه و کنش فایهدان ان دربداره در هر  ال انچه پیش

مورد استولال  اعوه است که فارغ ان عناوین مذکور در فاه و روایات امامیه وا ع شوه و 

در انها عناوین یاد شوه به کار رفته باشو بلکه  تدی برخدی کده  انکه رار گرفته است بی

سو  رایع را ماومه  رام معرفی کرده و بدر امکدان عدوم  رمدت ماومده  درام اسدتولال 



018 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

وم
 د

ی و
س

ره 
ما

 ش
،

4، 
44

44
 

، به سبب لزوم مفسوه دشواری ترک گناه در ایندوه (008، 004، صص 0484)سبحانی،  انوکرده

و  که بچه غیر مکلف به گناه الوده شود، بانداشتن او را ان گنداه لانم دانسدتهدر صورتی 

)سدبحانی، در  خدار  فاده د  اندوروا نشد ردهرو پیشدر وا ع رها کردن او را به سبب مفسوه 

بنو هسدتنو. در شود انان نیز به ه ین  اعوه پایکه معلوم می اشتراط التکلیف فی الآمر و ال أمور(

در اجرای  اعدوه بدرون مفسدوه مظنونده بلکده محت لده عالاییده د  اینکهوجه به ض ن، با ت

ماومده  توان  اعوه را با ماومه موصله د کدهخواهو امو د، کافی دانسته شوه ن ی کهچنان

 اعدوه پرداختده  اینکهشود د، یکسان دانست. ض ن  رام چنان است که به  رام ختم می

و  اعوه پرداخته شوه دیگری به ندام  1سبب الحرام  رام نشوه دیگری در فاه امامیه به نام

ایندو کده  رمت اعانه بر ارم است که هر دو در صرف  کم تکلیفی  رمت بده کدار می

توان بیان کننوه بخش تکلیفی  اعوه موضوع سخن ان هم تنها مفسدوه ملزمده اولی را می

 ر ارم( مختص دانست.)اعانه ب خاص و دومی را به مفسوه 2) رام  طعی( ش رد  طعیه

 کلیات و مفاهیم

 انگاری و بررسی قاعدهضرورت قاعده

 کدهچنانیاد شوه ان یدن سدو،  کدم شدرعی کلدی اسدت و ان سدوی دیگدر  فاهی ضیه 

 خواهو امو نه تنهدا در یدن بداب بلکده در ابدواب مختلدف فاده نده تنهدا  ابدل تطبیدق بدر 

 امدو، ع دلا نیدز ایدن اتفداق خواهدو  کدهچنانجزئیات مختلف مسائل فاهدی اسدت بلکده 
                                                           

افدزون بدر  نوهیکه گو ویایبرم یان متون فاه یکیاورده شوه در  یهاو مثال« کل ما کان سببا تاما للحرام فهو  رام» انیان ب. 1

 نید( کده در ا044د  040 صص ،4ق،  0400 ه،ی)مغن را معتبر دانسته است یضابطه علت تامه بودن سبب، ضابطه مفسوه  طع

 . ستین کسانیکه روشن خواهو شو،  اعوه مذکور با  اعوه موضوع سخن صورت چنان

اختصداص ان اسدتولال انجدام  نیددارنو. ا یجا زیکه در  اعوه موضوع سخن ن هیینه مفسوه مظنونه و محت له عالا. 2

  سدوینویمد ی. نرا دویدایان ان، موارد کاربرد ان بده دسدت مد شیاربات  اعوه سبب الحرام  رام و پ یشوه برا

کده هدر کدس  کندوی کم مد یهیو عال به طور بو ویایاست که ان وجودش وجود مسبب لانم م یزیسبب چ
 نیان ه د دارد؛یاش وجود مبغوضش است منفور مکه لانمه زیش رد، وجود انچه را ن یرا منفور م یزیوجود چ

 کندو یمد ینهد زیدان گذاشدتن لبدا  بدر اتدش ن یهیکنو، به طدور بدو یم ینه یکه ان اتش ندن لباس یرو، کس

 (.000 ، ص0488، ی)نرا 
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ای فاهی دانسدت و ان ان در فرایندو اسدتنباط بایستی ان را  اعوهرو ه ینافتاده است؛ ان 

 کم فاهی بهره برد و سرانجام، به دلیل کاربرد فراوان  اعوه و ابتلای جامعه به مصدادیق 

کداربران فاده یدن جدا بدرای صورت به اعوه، بررسی و تبیین و تعیین  وود و رغور ان 

 ضروری است.

 پیشینه

 ضور این  اعوه در ابواب متعود فاه امامیه و استولال بده ان، تداکنون بده ایدن رغم علی

، روان این ،ین  اعوه فاهی بوان پرداخته نشوه استعنوان به اعوه توجه مستال نشوه و 

وبات فاهی این تلاش د هر چنو اغانین د در صود است انوکی جای خالی ان را در مکت

 های  واعو فاهی جبران کنو.و به خصوص نگاشته

 لغت در معنای مفسده

، خدلاف (040، ص 0ق،  0405)فراهیدوی،  مفسوه مصور می ی ان ریشه فسدو، بده معندای فسداد

اندو؛ فساد را خرو  شئ ان اعتدوال معندا کرده .است (003، ص 0ق،  0405)جوهری، مصلحت 

 ان در جدان، تدن و اشدیاء بیدرون رفتده ان تعدادل اسدت خواه انوک، خواه نیاد. اسدتع ال

. فساد شئ نیز دوگونده دانسدته شدوه  یکدی بطدلان و ندابود شدون و (343ق، ص 0400)راغب، 

 .(034، ص 0ق،  0404)نبیوی،  دیگری تغییر پذیرفتن

ان مفسوه ان نظر لغت امری است منفی کده بدر شدئ عدار  به دنبال بنابراین فساد و 

  تدی ندابودی بیدرون هدای متفداوت را ان  الت طبیعی و صدلاح بده میدزانشود و ان می

 برد.پیش می

 فقه در معنای مفسده

مفسوه در اصطلاح فاه، در دو  ونه ا کام فدردی و اجت داعی تعریدف شدوه اسدت. در 

کندو و  ونه ا کام فردی به هر چیزی گفته شوه که نمینه گناه را برای انسان فراهم مدی

اجت اعی چیزی دانسته شدوه کده موجدب بدرون ناهنجداری، درگیدری و  در  ونه ا کام
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ه ده ایدن امدور مصدواق  1گدردد.اختلاف، سستی عاایو مدردم و ضدررهای مختلدف مدی

 تعادل به سوی تباهی، خرابی و نابودی است. خرو  ان

 معنای مفسده در قاعده

روشن است معنای مفسوه در  اعوه چیزی جوا ان معنای گفته شوه در فاه بلکه ناه سدان 

معنای اعدم مفسدوه، منظدور ان مفسدوه، در رغم علیبا لغت نیست. پیشتر روشن است که 

نیدرا معندا ندوارد چیدزی مسدتلزم  ملزمه و غالبه است نه غیر ملزمه و مغلوبه؛  اعوه مفسوه

به دلیل در پی داشتن این میزان مفسوه، بده وسدیله  اعدوه،  درام ای خفیفه باشو و مفسوه

 تکلیفی یا وضعی ش رده شود.

در فاه مصادیق متعودی ان مفسوه ملزمه یاد و این  اعوه درباره انها پیاده شوه است، 

 ، کفر و مفاسدو دیندی(080ق، ص0404)موسوی گلپایگانی،  ^ه چون  اهانت به ماام اهل بیت

، سدرایت (003، ص 0ق،  0403)کاشف الغطاء،  ، اضرار، فتنه و اختلاف(040ق، ص 0454) ر عاملی، 

 .(005، ص4تا،  )علوی عاملی، بی تباهی روح و شخصیت انسانی 2بی اری،

گوییم که ان انچه ان معانی گفته شوه برای مفسوه و مدوارد کداربرد ان در می اینن

ای کده عوه عبارت است ان  نیان یا تباهیتوان دریافت که مفسوه در  اایو، میفاه برمی

شارع ماو  در برابر مصلحت اولیه به هیچ وجده بده تحادق ان راضدی نبدوده و بدر عدوم 

مثال، اگر در شرایح عادی امر بده معروفدی بدا مصدلحتی عنوان بهو وع ان  ریص است. 

 و دهدای رخ مدیجزیی موجب ان دست رفتن جدان امدر یدا طدرف مدأمور باشدو، مفسدوه

ایدن  اعدوه د  رمدت براسا  برد بلکه د ه نه تنها مصلحت امر به معروف را ان میان میک

 کنو.ان  و علم می
                                                           

یرانی. در ابتدوای ایدن تبیدین مفسدوه جامع ال سائل، پایگاه اطلاع رسانی دفتر  ضرت ایت الله العظ ی مکارم ش. 1
 در لغت به معنای علتِ فساد و تباهی دانسته شوه است.

برای ن ونه اگر کسی مبتلا به بی اری واگیرداری باشو و  ضور او در اجت اع موجب مفسوه سدرایت بی داری بده . 2
دیگران اسدت؛ ان ه دین دیگران گردد این  ضور در شرایح عادی جایز نیست؛ چون مستلزم سرایت بی اری به 

 رو، خرو  او ان  رنطینه  رام است.
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 انگاری قاعدهمبانی قاعده

 گفتدده شددو  اعددوه در چهددره تکلیفددی خددود جددوان بددال عنی الاعددم را بدده  رمددت تکلیفددی 

 ب، خدواه مسدتلزم مفسدوه اسدت ان جدوان خدواه در  الدب وجدورا کنو و انچه تبویل می

 کنددو و در  الددب اسددتحباب و خددواه در  الددب کراهددت بدده  رمددت تکلیفددی تبددویل می

 بطدلان و عدوم نفدو   دلیدل ه دین مفسدوه بده اش صدحت و نفدو  را بدهدر چهره وضدعی

 تدوان دهو. با ش اری ادله د که نویسنوه بدا کداوش و تأمدل بده ان رسدیوه د مدیتغییر می

 اش بده اربدات رسدانو؛ برخدی ان ایدن ادلده لفظدی و برخدی دیگدر  اعوه را با هر دو چهره

 لبلی است.

 ادله لفظی

 کتاب عزیز (الف
دولِ وا  سو وهو إِلادی الري دُّ وِ الخْاوْفِ أا ااعووا بهِِ وا لادوْ را مْر  منِا الْأامْنِ أا مْ أا هو اءا ایه شریفه  وا إِ اا جا

هو اليذِ  مْ لاعالِ ا ومو إِلای أووليِ الْأامْرِ منِهْو وهو لااتيباعدْت ت ْ  ا لایکْومْ وا را  عا
ِ وناهو منِهْومْ وا لاوْ لاا فاضْلو الله ینا یاسْتانبْطِو

انا إِلاي  الیِلا   یطْا چون امری به انان برسو که باعث ای ندی یدا تدر   [منافاان]؛ و (84)نساء، الشي

تی که اگر ان را بده ساننو، در صوران را منتشر می [و بایو پنهان داشت]است  [مسل ین]

اهدل  کدهاندادندو ه اندا انرسول و به صا بان  کم که ان خودشان هسدتنو گدزارش می

کردنو. و اگر نه این بود که فضل خوا شامل  ال انویشی میبصیرتنو در ان وا عه صلاح

 کردیو.ش است، ه انا به جز انوکی ه ه شیطان را پیروی می

ی  اتا و تکلیفدا جدایز اسدت، در صدورتی کده ایه شریفه پخش خبر که کاربراسا  

. در اینجدا بدا (00، ص05ق،  0480)ماننورانی،  موجب مفسوه گردد مردود است و جایز نیست

یابیم که اساسا هر امری کده منجدر بده توجه به این ظهور که مورد مخصص نیست، درمی

 مفسوه ملزمه گردد، انجام ان تکلیفا جایز نیست.

دلیل بدر چهدره تکلیفدی  اعدوه عنوان بهتوان ن ایه شریفه را میروشن شو ای کهچنان

 ا امه کرد.
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 سنتب( 

ِ »روایت اول   بوِْ الله باا عا أالتْو أا ر   االا  سا یمِْ بنِْ الحْو نْ أودا دا  ×عا ا ما ناامهِا ى فيِ ما ةِ تارا رْأا نِ الْ ا عا

دا غوسْدل   ادالا ناعادمْ وا لاا  لایهْا لو عا جو ى الري ووهوني فایاتيخِذْنادهو عِليدة  یارا ر دو  ، 0ق،  0450)شدیخ طوسدی، « توحا

بیندو، درباره نن پرسیوم که در خواب انچه را کده مدرد مدی ×... ان امام صادق1(000 ص

فرمودنو  اری و این را به انان نگوییو که  ×کنو. ایا بر او غسل است؟ اماممشاهوه می

 دهنو.در این صورت ان را علت و بهانه  رار می

اگر نهی در فعل لاتحوروهن را به معنای ظاهر  رمت بوانیم، شاهوی بر  اعوه اسدت 

با این توضیح که چون بیان مطلب یاد شوه مستلزم ایجاد بهانه شرعی بدرای غسدل کدردن 

یابنو، گفتن ان به می)ننا( جرأت  ا تلام ان بر فسق و فجور موجبِ است و با این بهانه نن

دلیل برون یا خوف این مفسوه  رام است؛ ان ه ین رو، به گفته برخدی شدایو مدراد  یدل 

دهندو؛ نیدرا ضدرورت روایت این باشو که انان این دانسته را ابزاری برای فجور  رار می

مفتضح نشونو چون اگر برای غسل کردن راهدی غسل چه بسا انان را ان فجور باندارد تا 

کده یدن راه  (453، ص 3ق،  0453)فدیت کاشدانی،  دیگر بیابنو چه بسا بر فجدور جدرأت یابندو

 ا تلام نن در خواب و بهانه غسل  رار دادن ان است.امکان اطلاع ان 

ارشدادی و  «لاتحوروهن»رسو نهی در عبارت صرف نظر ان انچه گفته شو به نظر می

اد به مفسوه یاد شوه است نه مولوی و عااب تنهدا بدر خدود فجدور اسدت کده در ایدن ارش

 توانو  رمت را در  اعوه رابت کنو.صورت روایت ن ی

ِ ص   ولو الله سو سْعوودٍ  االا  االا را نِ ابنِْ ما دان  لاا یاسْدلامو »روایت دوم  عا ما لای النيداِ  نا لایاأتْیِاني عا

وهو إِ  ووا لذِِ  دِینٍ دِین حْرٍ کاالثيعلْابِ بأِاشْباالهِِ  اال حْرٍ إِلای جو اهقٍِ وا منِْ جو اهقٍِ إِلای شا رُّ منِْ شا
نْ یافِ لاي ما

وباةو  ليتِ العْوزو  فاعنِوْا  الكِا  ا
ِ عااصِي الله ةو إِلاي بِ ا عیِشا ونالِ الْ ا انو  االا إِ اا لامْ ت ما تای  الكِا الزي ووا یادا وا ما   اال

ولا  سو ْ  را لادی یادوا دلِ عا جو كو الري دلاا دانو فاها ما رْتاناا باِلتيزْوِیجِ  االا بالای وا لاکِنْ إِ اا کاانا  الكِا الزي ما  أا
ِ الله

ة  وا لاا وا  وْجا لاوِهِ فاإِنْ لامْ تاکونْ لاهو نا تهِِ وا وا وْجا ْ  نا انِ فاعالای یاوا باوا یهِْ فاإِنْ لامْ یاکونْ لاهو أا باوا ی لادو  فاعالادأا

و  دةِ وا ی عیِشا وناهو بضِِیقِ الْ ا وعای رو   االا ی
ِ ولا الله سو ووا وا کایفْا  الكِا یاا را انهِِ  اال اباتهِِ وا جیِرا ْ   ارا کال فوونادهو یاوا

                                                           
 (.3، ص 4ق،  0454روایت صحیح دانسته شوه است )نجفی، . 1
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لاکاةِ  ارِدا الهْا وا تيی یوورِدووهو ما ا لاا یوطیِقو  ا  .(04ق، ص 0453)ابن فهو  لی، « ما

کنو  نمانی فرا رسو که دین هدیچ متدوینی سدالم مینال  |ابن مسعود ان رسول خوا

دیگر فرار کنو و ان سوراخی بده سدوراخی ای مانو مگر انکه ان ین بلنوی به بلنوی ین

بگریدزد. گفتندو  چده نمدانی ایدن اتفداق  -بدردمدییش را هاماننو روباهی که بچه -دیگر 

تدأمین نشدود. در ایدن  خواهو افتاد؟ فرمود  نمانی که مخار  ننوگی جز با معصیت خدوا

صورت عزب بودن جدایز اسدت. گفتندو  ای رسدول خدوا، شد ا مدا را بده اندوا  فرمدان 

کنیو؟( فرمود  بله، اما ان نمدان هلاکدت می. )پس چگونه عزب بودن را تجویز ودهیمی

ین مرد در دست پور و مادرش اسدت. اگدر پدور و مدادر نواشدته باشدو در دسدت نن و 

 فرننددو نواشددته باشددو در دسددت خویشدداونوان و ه سددایگانش  فرننددوش و اگددر نن و

تنگدی معیشدت سرننشدش به سدبب خواهو بود. گفتنو  چگونه چنین خواهو بود؟ فرمود  

 کننددو کدده در تددوانش نیسددت تددا اینکدده او را در کننددو و او را وادار بدده کارهددایی مددیمددی

 انواننو.میهلاکت 

التحصهین فهی صهفات این روایت مرسل است و ابن فهو  لی ان را در کتاب خدود؛ 

خدود  مسهت رکو پس ان وی صا ب مستورک با ه ین سدنوِ مرسدل ان را در  العهارفین

. و به ه ین دلیل با توجه به مرسله بدودن (488د  480، صص 00ق،  0458)نوری،  نال کرده است

وشن است روایدت مجدرد بدودن را بده دلیدل اسدتلزام ر کهچنانتوانو مؤیو  رار گیرد. می

روایت مفسوه را هلاکدت مدرد و ارتکداب  اینکهمفسوه،  لال ش رده است ولی به دلیل 

دیگر  رمت بیان توان وجوب عزوبت و به معاصی الهی ش رده مراد نهایی روایت را می

غدوب فیده بلکده اصدل اندوا  امدری مر اینکدهدر این روایت بدا  ؛ بنابرایناندوا  دانست

ها در ماطعی ان نمدان، سنت بیان شوه است، به دلیل درپی داشتن مفسوه ورود در مهلکه

تدوان رسو با توجده بده ه دین مفاسدو مدیتجرد جایز دانسته شوه است که البته به نظر می

ایدن براسدا  بندابراین  1جوان را بر جوان با مندع ان تدرک یعندی وجدوب منظدور دانسدت.
                                                           

توان برداشت کرد که در غیر مفسوه، نکاح فدی الج لده واجدب اسدت به گفته برخی ان عبارت  لت العزوبة می. 1
 (.050تا، ص )محاق اردبیلی، بی
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اگر چیزی به معصدیت با ادعای ظهور عوم اختصاص ان به مورد نکاح و روایت شریف 

 اگدر اندوا  کده رو ه دینکه در وا ع خودش ان مفاسدو اسدت بینجامدو  درام اسدت؛ ان 

ای جدز بدا مفسدوه معیشدت امری  لال و  تی در برخی  الات واجدب اسدت، در دوره

)محاق اردبیلی،  انوتصریح کرده برخی بوان کهچنانشود ه راه با گناه انجام نشود  رام می

 ،(050تا، صبی

اضِدي»روایت سوم   دنِ الْ ا سا بيِ الحْا نْ أا مِ الخْاْ درا  ×عا در  دلي لادمْ یوحا دزي وا جا ا عا  ادالا  إِني الله

ا ا -لِاسْ هِا ا لعِاا بِاتهِا ها ما ري ْ در   -وا لاکِنْ  ا ا بِاةا الخْاْ رِ فاهووا خا وهو عا ا بِات ا کاانا عا ق، 0453) در عداملی، « فا ا

 نددامش  ددرام نکددرد بلکدده بدده سددبب ... خواونددو تبددارک و تعددالی خ ددر را  1.(440، ص 00 

 سدرانجامش سدرانجام خ در اسدت، هرچده  روان ایدنان را به خاطر عا بتش  درام کدرد؛ 

 خ ر است.

نگاه اولیه این روایت به چیدزی اسدت کده  اتدا مفسدوه انگیدز اسدت و ان ایدن جهدت 

 تددوان تددوان ان را ندداظر بدده  اعددوه دانسددت امددا ان تعلیددل امددوه در ان )لعا بتهددا( مین ی

مسدتلزم ان باشدو،  درام اسدت کده ایدن ه دان  عا بتش مفسوه باشو وهرچه دریافت که 

 معنای  اعوه است.

چهره  رمت تکلیفی شیئ مستلزم  رام است اما روایت اخیر بدا  روایات فوق ناظر به

توانو چهره وضدعی  اعدوه ع ومیت تعلیل و ملاکی که در ان به کار برده شوه است می

ه دین و دوت به سبب را نیز رابت کنو و اگر عا بت جوانی وضعی نیز مفسوه بار باشو 

 ملاک ان را به  رمت وضعی)بطلان( تبویل کنو.

 یادله لبّ 

 عقلا بنایعقل و 
 )مجاهدو طباطبدایی،  بایو توجده داشدت کده مبندای شدریعت بدر دفدع و رفدع مفاسدو اسدت

. لذا تفاوت نوارد چیزی خود  اتا دارای مفسدوه باشدو یدا  اتدا چندین نباشدو (400 تا، صبی
                                                           

 (.030، ص4ق،  0400شوه است )ر.ک  امام خ ینی،  روایت صحیح دانسته. 1
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، روان ایدنبلکه در شرایطی مستلزم ان باشو که هر دو صورت در شدریعت منفدی اسدت؛ 

 تددی کدده عددادت شددرع بددر مراعددات ان جریددان دارد ایددن اسددت کدده گفتدده شددوه  ک 

  ک ی صادر نکندو کده مسدتلزم فدتن و مفاسدو باشدو. بده ایدن  ک دت در مسدئله لدزوم 

 . (03تدا، ص )مجاهدو طباطبدایی، بی پرداخت هزینه مکفی به محجدور مفلدس اشداره شدوه اسدت

 (30ق، ص 0404)فشدارکی،  کنوان سوی دیگر عال به لزوم ا تران ان مفسوه محت ل  کم می

 دارد در پدی تا چه رسو به مفسوه  طعدی و ان ایدن طریدق چیدزی نیدز کده ایدن مفسدوه را 

 ش رد. بیح می

اساسا مفسوه عالا  بیح است و چیدزی نیدز کده بده ان منجدر شدود عادلا  بدیح اسدت 

 در مسئله امر به معروف و نهی ان منکر گفته شوه  مفسدوه، وجده  دبح اسدت لدذا کهچنان

 اگر امر به معروف و نهی ان منکر مستلزم ان شود امکدان ندوارد بدا ان وجدوب و خدوبی

و روشن است صوور  بیح ان شارع  کدیم م تندع و  (005ق، ص 0400)شیخ طوسی،  با ی ب انو

 محال است.

اگر چیزی را مستلزم مفسوه و تبداهی بوانندو انجدام ان را  طور کلبه عالای عالم نیز

کنندو و مسدلن شدارع کده ریدیس اش را سدرننش مدیو انجدام دهندوه شد ارنو بیح می

 باشو.عالاست نیز ه ین می

نیرا  بح عالی ناظر به و وع مفسوه است  ناظر به هر دو چهره  اعوه است؛ دلیل عال

جوان تکلیفدی را در  بنابراین ه ان عالی که .بینوعال در مصور صوور ان تفاوتی ن ی و

 وضدعی یداندو در فدر  ربدوت جدوانای ملزمده،  بدیح میهصورت پیامو داشتن مفسدو

  بیندو بدر ربدوتگونده کده و تدی عادل میکندو ایدننیز بده ه دین  دبح  کدم می اینچنینی

 شددود، بدده  ددبح و امتندداع صددوور ان ان ای غالددب و اهددم بددار میوضددعی، مفسددوه جددوانی

جدوان  بطدلان و عدوم نفدو  جدایگزین صدحت ودرنتیجده کنو که شارع  کیم  کم می

باشدو کده ان ها نتیجده تادویم اهدم بدر مهدم میشود و اساسا این جایگزینیوضعی ان می

 ا کام عالی است.

 ایددن شدد ول و عددوم تفکیددن میددان دو چهددره  اعددوه در بنددا و مسددلن عاددلا نیددز 

 مشهود است.
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 قلمرو قاعده

ان انچه گفته شو روشن شو که  اعوه ناظر به جدوانی تکلیفدی یدا وضدعی اسدت کده در 

شرایطی مستلزم مفسوه شوه است. با این  ال اشکال نوارد چیزی  اتدا  درام باشدو و در 

مج ع دو عنوان  رام باشدو کده یکدی بده درنتیجه عین  ال مستلزم  رام دیگری باشو و 

را ان  اعوه اخذ کرده است ماننو انچه دربداره  جهت  ات خود ان را داراست و دیگری

و چده بسدا بتدوان  (00، ص0ق،  0404)سبزواری،  اعانه به  رام با  رامی دیگر گفته شوه است

ادعا کرد با تطبیق دو عنوان  رام بدر یدن چیدز،  رمدت اولیده تشدویو و تغلدی  گدردد. 

کنندو کده اعوه را تبیدین میای  ل رو  ایو ع وما  هر ین به گونهعناوینی که در  یل می

 انو.مع ولا هر دو چهره تکلیفی و وضعی  اعوه را شامل

 اعتبار قطع، ظن و خوف در مفسده

 روشن است که مفسوه یاینی که محصول علت تامه یا جزء الاخیر علدت تامده بدودنِ 

باشو اما ایا مفسوه مظنون یا محت ل یا خوف مفسدوه میامری جایز است، مش ول  اعوه 

 انو؟یز چنینن

باشدو خدوف مفسدوه ه توانو ملاک اعتبار مفسدورسو بعو ان یاین انچه میبه نظر می

 انانجاکدهانو و فایهان نیز در کاربردهدای فاهدی هدر دو را یکسدان دانسدته کهچناناست 

ق خدوف مفسدوه باشدنو یداتوانندو مصدمفسوه مظنونده بلکده مفسدوه محت لده عالاییده می

مفسدوه مدورد نظدر در عنوان بهکل محت ل عالایی را نیز  طوربهو  توان مفسوه مظنونهمی

تدرانی علدم و خدوف  اعوه پذیرفت و ان را با  طع و یاین به مفسوه یکدی دانسدت. هدم

ای که راجع به   ه ننی پرسیوه شوه به خدوبی ن ایدان اسدت  اگدر مفسوه در پاسخ مسئله

ان مورد،  کدم خودکشدی را ندوارد  شود ولی شخص با  ه ننی عادتا  منجر به فوت ن ی

ولی اگر ان ه ان ابتوا خوف خطر جانی براى او وجود داشته و در عین  ال ایدن کدار را 

، 0ق،  0404)امام خ یندی،  انجام داده و منجر به فوت وى شوه است،  کم خودکشی را دارد

ماو  نیدز نده  کننو و شارعمی. اساسا عالا نیز با خوف مفسوه معامله علم به ان (0503ص

روایتدی براسدا  تنها ان انها ردع نکرده بلکه خود نیز بوان ع ل کرده است برای ن ونه، 
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، دادن مدال سدفیه بده او را م ندوع (0 )مانندو نسداء،با صرف نظر ان مفاد برخی ایدات ×امام

ق، 0404)صدووق،یع کردن اموالش هستدانسته است با این استولال که خوف )مفسوه( ضا

. موارد نیادی ان سخنان فایهان است که در انها خوف مفسوه موجب دسدت (033، ص 4 

 کشیون ان  کم شرعی سابق ش رده شوه است، ه چون 

 ای اسدت کده موجدب سداوط وجدوب نهدی ان منکدر خوف بر نفس و مال، مفسوه

 .(050ق، ص 0458؛ نیز  ابن   زه، 048ق، ص 0400)شیخ طوسی،  است

 کشتی مردان در صورت خوف ان گناه و فساد جایز  نگاه ننوه نامحرمان به ورنش

 1(304، ص 0ق،  0404)امام خ ینی،  نیست

 نددوان ا ددوا )جوانان و نوجوانددان( ان دیگددران در صددورت خددوف جددوا کددردن ن

 .(000د 003تا، صص )طبسی، بی واجب است مفسوه

در پایان ان یدن سدو، بایدو دانسدت صدرف ا ت دال مفسدوه موجدب اجدرای  اعدوه 

 «مجرد ا ت ال ال فسوة لا یوجب سداوط الواجدب الشدرعي»گفته شوه  کهچناند شون ی

و ان سوی دیگر، تأریر ا ت ال عالایی، یا ظن و  تی  طع در تغییر  (400تا، ص )خوانساری، بی

پیشتر گفته شدو اگدر  کهچنانست وگرنه ها کم، منوط به ملزمه و غالبه بودن این مفسوه

ایو که ماتضای  کم ری ان انها  تی  طع و یاینش برن یجانب مصلحت ا وی بود، کا

 عالی تاویم اهم بر مهم ه ین است.

 بالفعل یا بالقوه بودن مفسده

ای است که تحاق ان بالفعل اعم ان  الی یا استابالی است ایا مراد ان مفسوه، مفسوه

 ای نیز در  وه و وع بود، مش ول  اعوه است؟یا اگر مفسوه

گیری  رمت در مفسوه فعلی میان  الی و اسدتابالی تفداوتی در شکل رسوبه نظر می

هر چنو  اعوه ان  واعو منصوص نیست تا با ک ن اطلاق یا ع وم لفظدی  ؛ بنابرایننباشو

 واعو فاهیِ رابت شوه،  ضایای  ایای هسدتنو،  دوانینی  انانجاکهاین ش ول رابت شود، 
                                                           

 درباره نگاه به تصاویر مستهجن نیز ه ین اموه است.. 1
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افدراد و ا دوام و انمنده خاصدی اختصاصدی رو، بده انو نه شخصی و ان ه ینکلی و شرعی

نوارنو؛ ان ه ین رو، در  رمت تفاوتی نیست که و وع مفسوه بالفعل  دالی باشدو یدا در 

کده ان ادلده  اعدوه هسدتنو در  عادلا بندایعادل و  اینکهاینوه چنین انتظاری باشو. ض ن 

معتادو  &ام خ ینیام کهچنانبیننو. بالفعل میان  الی و استابالی بودن مفسوه تفاوتی ن ی

شدود، است که مفسوه)بالفعلِ( مترتب بر امر به معروف که موجب ساوط وجوب ان می

در این سخن مفسوه بر ضرر ) به  الی اختصاص نوارد و شامل مفسوه استابالی نیز هست

 (.400، ص0،  0483ر.ک  امام خ ینی، تطبیق شوه است 

رسو در اینجا بایو  ائل به تفصدیل شدو یاما سخن درباره مفسوه بالاوه است. به نظر م

و اگر مفسوه بالاوه  ریب به فعل بود ان را نیز مش ول مفسوه دانسدت نیدرا عدرف میدان 

شود شایو به ه ین دلیل است که برخی ای با مفسوه بالفعل تفاوتی  ائل ن یچنین مفسوه

ماننو بیدع مصدحف شود ای  ریب مترتب باشو ان ان منع میمعتاونو و تی بر عاو مفسوه

اما اگر این مفسوه  ریب به فعل نبدود ان  (48ق، ص 0405)ابن ج هور ا سایی، و مسل ان به کافر

  اعوه خار  خواهو بود؛ به دلیل این تدالی فاسدو و باطدل کده هدر چیدزی بدالاوه شدأنیت 

 اعدوه هدر چیدزی را براسدا  افساد در شرایطی خاص را داراست و در این صورت بایو 

  رد. رام ش

 نوعی یا شخص بودن مفسده

روشن شو که در مفسوه میان بالفعل اعم ان  الی و استابالی و بالاوه  ریدب بده فعدل 

 تفاوتی نیست اکنون بایو دیو ایا ه ین مفسوه در  اعوه نوعی است یا شخصی؟

ای نوعیه و ملزمه باشو  کم  رمت بدر ان پیشتر روشن است اگر فعلی دارای مفسوه

بار است که این ماتضای تبعیت ا کام ان مفاسو و مصالح است و ه ین، تعریفِ  رمدت 

یکی ان ا کام خ سه تکلیفی است. سخنی ان کاشدف الغطداء نداظر بده ایدن ندوع عنوان به

نویسو  بعیو نیست کده رت برون مفسوه  ریبه میفعل است. وی درباره  رمت بیع در صو

شود و شدرع یدا عادل دانو بر مبیعش مفسوه نوعیه بار میرا که فروشنوه میهرچه فروش 

شد رنو،  درام باشدو.  تدی اگدر داننو کده تدرک ان را لانم مدیان را به  وی  بیح می
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کندو نوع سریان پیوا میی نزدین به بالفعل به ای شخصیه بود ولی بالفعل یا بالاوهمفسوه

 .(3، ص0ق،  0433)کاشف الغطاء،  نیز چنین است

توان مورد یا مواردی را تصور کرد که ع لدی جدایز، بده دلیدل اما ه گام با  اعوه می

 اعوه  کم  رمت بر ع دل بدار براسا  ای نوعیه شود و شرایطی خاص، مستلزم مفسوه

گردد. بدرای مثدال شدرب تدتن کده  اتدا شود و بوین ترتیب، مفسوه نوعیه مش ول  اعوه 

شوه بده دلیدل مفسدوه سدلطه اجاندب بدر بدلاد مسدل ین، بدر ندوع و ع دوم جایز دانسته می

مسل انان  رام و ناروا اعلام شو. ن ونه شخصی مفسوه در  اعوه نیز ماننو ایدن اسدت کده 

تش بواندو در شدهاد اینکدهاگر کسی به ادای شهادت خوانوه شود بایو شهادت دهو مگر 

)ابدن سدعیو  لدی،  مفسوه است ماننو اینکه مشهود علیه در  الی که معسر است به ننوان افتو

 .(043ق، ص 0450

 شمول قاعده نسبت به ترک فعل

برخلاف برخی  واعو فاهی ماننو  رمت اعانه بر ارم که بدرای صدوق مفهدوم اعانده، 

)تدرک  ق بدر فعدل منفدیمثبت بودن فعل معتبر دانسته شوه است، این  اعوه  ابلیدت تطبید

فعل( را داراست؛ نیرا مفهوم استلزام مفسوه فاح به فعل مثبت اویدزان نیسدت. بده ه دین 

دلیل در فاه مواردی یاد شوه که ترک فعل مستلزم مفسوه  رام دانسته شوه اسدت مانندو 

 فرع فاهی نیر 

 انپیاموهای ای موجب شوت یافتن ان و اگر خوف باشو که ترک وساطت در فتنه

ها( شدود، بدر فدردی کده تواندایی وسداطت ها و هتن  رمت)انتشار فساد و ریختن خون

کدده معنددای ان  رمددت تددرک ایددن  (400ق، ص0444) کددیم،  دارد، وسدداطت واجددب اسددت

 وساطت است.

 شمول مفسده در عامل و غیر او یا هر دو

بت به هدر مفسوه مستلزمه گاه نسبت به عامل است و گاه نسبت به غیر او و گاه نیز نس

نیدرا  دو. بایو دانست انچه در  اعوه ملاک است انتظار و وع اصل مفسوه ملزمده اسدت؛
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ش رد و مولای  کیم نیدز ان  بدیح مندزه اسدت و و تدی عال اصل پیوایش ان را  بیح می

طدرفین بدوان  اینکدهکنو کوام طرف دچار ان شود تا چه رسو به چنین است تفاوتی ن ی

 مبتلا گردنو.

 لحت اهم با مفسده ملزمهتزاحم مص

در برخی فرو  هر چندو یدن فعدل مسدتلزم مفسدوه ملزمده اسدت ولدی خدلاف ان 

دیگر انجام، مصلحتی فزون دارد که در ایدن صدورت بیان ای بسی بیشتر دارد و به مفسوه

به ماتضای  اعوه تاویم اهم بر مهم بایستی ان  اعوه چشدم پوشدیو؛ ان ه دین رو، برخدی 

مطلق یکدی را  طوربهتوان وران امر میان دفع مفسوه یا جلب منفعت ن یانو که در دگفته

بر دیگری ماوم داشت بلکه بایسدتی اهدم را دریافدت و ان را مادوم کدرد، کده چده بسدا 

ق، 0403طداء، غ)کشدف ال ای  ایر، مصلحت و منفعتی کبیر را در برابر خود داشته باشومفسوه

 که نبایو ان را ان دست داد. (00، ص 0 

کلی گفته شوه  اعوه این است که هرگاه فعل ان جهت مصلحت و مفسوه  و  طوربه

وجهین بود در صورتی که مصلحت ا وی بود، انجام ان واجب است؛ نیدرا عادل  کدم 

شری انوک، خودش شدرل کثیدر اسدت لدذا انجدام ان به سبب کنو که ترکِ خیر کثیر می

هنگدام تاابدل مصدلحت بدا مفسدوه اگدر  براین؛ بندا(30ق، ص 0450)علامه  لی،  شودمتعین می

شود ماننو استیفاء  وود و اگر مصلحت غالدب بدود مصدلحت مفسوه اغلب بود ماوم می

 .(044، ص 0ق،  0455)شهیو اول، شود ماننو صلات با نجاستماوم می

اما ایا در تاویم یکی ان ان دو متزا م یاین به اهم بودن معتبر است یا صرف ا ت دال 

کنو؟ به گفته برخی صرف ا ت ال اهم بودن ین طرف موجب تادوم ان ت میان کفای

شود؛ نیرا به ماتضای  کم عال، ا تیاط در ماوم داشدتن محت دل الاه یدة اسدت؛ ان می

 .(034، ص 0،  0405)مظفر،  ه ین رو، به ا ران اهم بودن ین طرف نیان نیست

 رابطه مفسده با ضرر و معصیت

گونه ع وم و خصوص من وجه است این ،ه میان ضرر و مفسوهگونه که پیواست رابطان
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که گاه ضرر هست ولی مفسوه نیست و گاه مفسوه هست ولی ضرر نیست و گاه مفسدوه 

 شونو.و ضرر در ین جا ج ع می

، دختر را  کندو مصلحت به ک تر ان مهرال ثل تزویج مدیبه سبب مثال  الت اول  ولیل

وجدود بده سدبب مهدر ان مهرال ثدل ضدرر هسدت ولدی که در اینجا ان جهت ک تدر بدودنِ 

 .مصلحت، اساسا مفسوه منتفی است

، دختر را به بیش ان مهرال ثل تدزویج مدی الت مثال  کندو کده ان ایدن نظدر دوم  ولیل

نیانی که نیست بلکه سود نیز هست ولی در تزویج مفسوه اسدت؛ چدون مدثلا خواسدتگار 

 ضالل و مضلل است.

مصلحتی اهدم در  انکهاست که ک تر ان مهرال ثل است بی سوم  تزویجی الت مثال 

ان رعایت شوه باشو یا اساسا مصلحتی داشته باشو که در این صورت بر این تدزویج هدم 

 .(0450، ص 04ق،  0403)شبیری ننجانی،  ضرر صادق است و هم مفسوه

 گفتدده شددوه در دانددش اصددول نیددز بدده تفدداوت ایددن دو تصددریح شددوه اسددت.  کددهچنان

اندو کده انچده که متأخرین در برابر وجوب عالی دانستن دفدع ضدرر محت دل گفتدهانچن

واجب عالی است دفع مفسوه است و لزوم دفع ضرر جزو ا کام  یدوان بطبعده اسدت و 

لذاست که گاهی مصدلحت انسدان در ضدرر اوسدت. ا کدام شدرعی نیدز تدابع مصدالح و 

ق، 0403)شدبیری ننجدانی،  م مطابق هسدتنوها بر همفاسونو نه منافع و مضار هر چنو گاهی این

 .(0450، ص 04 

بنابراین اگر در موردی نهی ان منکر مستلزم ضرر و نیانی کثیدر  تدی ان دسدت دادن 

داشت، این نهی ان منکر واجب است نیرا نه تنهدا میای در دین را برجان بود ولی مفسوه

گفتده شدو د گداه  کهچنانمستلزم مفسوه نیست بلکه  اوی مصلحتی عظیم است. اری د 

ق، 0403)شدبیری ننجدانی،  توان بر خود ضرر عنوان مفسوه را بار کرد که مثدالش گذشدتمی

 .(0450، ص 04 

و دیوانه مکلف نیسدتنو ولدی  مفسوه با معصیت نیز مساوی نیست؛ برای مثال، کودک

اندو معصیت کرده باشنو، مرتکب مفسوه شوه انکهاگر گناه مکلفان را مرتکب شونو، بی

شونو. در این باره گفته شوه  یکی ان فدروق تعزیدر و  دو ایدن اسدت کده و لذا تعزیر می
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 خدلاف  دول تعزیر تابع مفسوه است اگرچه معصیت نباشو ماننو تأدیب طفل و دیوانه، به 

 .(344ق، ص 0403)شیخ بهایی،  که تابع معصیت است

 مرجع تشخیص مفسده

برنو بده تبیدین معندای و تی فایهان کل ه مفسوه یا مفاسو را در  اعوه یا غیر ان به کار می

کده گذشدت برخدی بدس برندو؛ هرچندو چنانپرداننو بلکه فاح ان ان ندام میمفسوه ن ی

فه اندو کده انو. عوم تبیین مفسوه ان سوی مع دول اندان میانوک به تبیین ان دست نده

انو وگرنه در غیدر ایدن صدورت بایدو بدا ه را به عرف ا اله دادهانان دریافت معنای مفسو

پرداختنو تا مکلفان وجود تکرار نیاد مفسوه در کل ات انان به بیان مستال معنای ان می

انو ان نا یه موضوع مفسوه نیز ارشاد شدوه شوهرسانی اطلاعکه ان نا یه  کم  گونهه ان

ی شرعی نیست. اری گاه پای مفاسدوی دیندی باشنو. به دیگر سخن مفسوه دارای  ایایت

ایو که  تی م کن است فایهی تشخیصی جوا ان فایهی دیگر داشته باشو کده به میان می

این نه به معنای شرعی بودن معنای مفسوه است بلکه بده ایدن معناسدت کده چدون برخدی 

موضددوعات تخصصددی هسددتنو تشددخیص دهنددوه ان نیددز بایسددتی متخصددص د ان ج لدده 

، بایسدتی در ایدن مدورد انویشده متخصدص  دونه روان ایدننه دین د باشو؛ متخصص  و

توان گفت مرجع تشدخیص مفسدوه در موضدوعات عرفدی می ؛ بنابراینمربوطه متبع باشو

 عددرف و در موضددوعات تخصصددی عددرف خدداص یعنددی اهددل خبددره و تخصددص اسددت

 .به بعو( 35، ص 0435)فر ناک،

 تچگونگی کارکرد قاعده در عبادات و معاملا

بایو توجه داشت تأریر  اعوه چه در عبادات و چه در معاملات در صورتی است که خود 

 عبادت و معامله مفسوه خیز شوه باشو نه امری خار  ان ان.

ماننو ن ان کده در ) اگر در شرایطی انجام عبادتی در هر مرتبه و شکلش اینکهتوضیح 

سدوه  تدل انسدانی محادون الدوم  ال اضطرار نیز اشکال خاصی دارد( به نفسه موجدب مف

باشو، این عبادت  رام و  تی باطل است نیرا نهی ناشی ان مفسوه به خدود ایدن عبدادت 
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 انانجاکدهتعلق گرفته است؛ اما اگر در عبادتی مفسوه نگاه  رام به اجنبیده انجدام شدود، 

علدق مفسوه در خود عبادت نیست و بالتبع نهی ناشی ان مفسوه به امری خار  ان عبادت ت

 گرفته، اصل عبادت صحیح است؛ هر چنو شخص مرتکدب نگداه  درام هدم شدوه اسدت

 .(084ق، ص 0453)اخونو خراسانی، 

در معاملات نیز اگر مفسوه در خود معامله باشو هم کار  رام صدورت گرفتده و هدم 

معامله باطل است ماننو اجاره دادن مکانی برای شرب خ ر که هم اجداره  درام اسدت و 

 طل اسدت ولدی اگدر مفسدوه در خدود معاملده نباشدو بلکده در امدری خدار  ان هم عاو با

معامله باشو در این صورت هر چنو به دلیل مفسوه کاری  رام شدکل گرفتده ولدی اصدل 

 معاملدده صددحیح اسددت ماننددو نهددی ان بیددع و ددت ن ددان ج عدده کدده مفسددوه در  ات معاملدده 

 و رهدا کدردن یداد خواوندو نیست بلکه در امری خدار  ان بیدع یعندی تدرک ن دان ج عده 

 متعال اسدت کده در ایدن صدورت هدر چندو کداری  درام صدورت گرفتده امدا نفدس بیدع 

. ؛ گنجی، خار  فاده،  کدم معاملده در هنگدام ن دان ج عده(488، ص 0ق،  0458)محاق  لی،  صحیح است

البته اینها ه ه در صورتی است که نهی مولوی باشدو نده ارشدادی وگرنده اساسدا  رمتدی 

 گیرد.شکل ن ی تکلیفی

 تفکیک میان قاعده و برخی قواعد دیگر

انو بده سدبب انطبداق اربات  اعوه برخی انوک که ایدن  اعدوه را مسدليم نوانسدتهرغم علی

مح و مجاهو سیوانو. به گفته ای دیگر بر مورد  اعوه  رمت تکلیفی را  بول کرده اعوه

 درام نباشدو و بدر ایدن اسدا  در  رمدت نفدس  ،شایو ا رب ایدن باشدو کده لانم  درام

یادگیری غنا در صورتی که  تی مستلزم انجام یا گوش دادن به ان باشو اشدکال اسدت؛ 

اما تحریم تعلیم ان در صورتی که علم به ارتکاب یا است اع یادگیرنوه باشو،  وی اسدت 

م است. بدا ایدن  دال مش ول  اعوه  رمت اعانه بر ار اینکهنه به دلیل  اعوه بلکه به دلیل 

)مجاهدو  مطلق، ترک یادگیری و یاد دادن غنا را ا دوط دانسدته اسدت طوربهوی در پایان 

 .(000تا، ص طباطبایی، بی
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 تطبیقات قاعده

ق، 0404)موسوی گلپایگدانی،  ای ان مفاسو است. جوان توریه منوط به عوم استلزام مفسوه0

 .(034ص 

نزدین به محل ا امه ن ان ج عه در صورتی کده . ا امه ن ان ج اعت ظهر در محلی 0

، 0ق،  0405ای،)خامنده مستلزم مفاسو و  رام باشو واجب اسدت ان ان اجتنداب شدود

 .(050 ص

طدور صدحیح اشدکال ندوارد بده شدرطی کده ه. اموختن علومی ماننو جفر و رمدل بد4

 .(385، ص0ق،  0404)امام خ ینی،  اى بر انها مترتلب نشودمفسوه

بر ان مفسوه دینی یا دنیوی  اینکهمسل ان به غیرمسل ان صحیح است مگر . وصیت 4

،  بار شود  .(438، 08، ص 0ق،  0440)علامه فضل الله

. تصرف پور و جو پوری و وصی این دو در مال صغیر با خریو و فروش و اجاره و 0

 )مرعشی، ماننو ان صحیح و نافذ است مادامی که در تصرفشان ضرر و مفسوه نباشو

 .(04، ص 0ق،  0453

 . اگر صغیره توسدح ولدیل بده کسدی کده  دادر بده پرداخدت نفاده نیسدت بده اندوا  3

 توانددو ان را رد کنددو نیددرا در ان مددیدر ایددو، عاددو در  ددق او لددزوم نددوارد و 

ق، 0483)امدام خ یندی،  در برابر، مصلحتی غالدب داشدته باشدو. اینکهمفسوه است مگر 

 .(080د  083، صص 0 

حصار واردات کالاهای اساسی به فرد یا افدرادی خداص مسدتلزم مفاسدو امنیتدی، . ان0

توان با توجه به این پیاموهای منفی در  الت عادی ان میکه  1ا تصادی و... است

 را ناروا دانست.

للی در صدورتی کده نهایتدا مسدتلزم ال بین های. مساباه با تیم کشور دش ن در بانی8

،  گردد جایز نیست ای بزر  و ملزمهمفسوه  .(030ق، ص 0403)علامه فضل الله
                                                           

) یل بیاندات مادام معظدم رهبدری(، جدوان  های اساسی را بشکنیوانحصار واردات کالا (.0454. )عظیم نیا، و یو. 1
 .45 04 -شهریور  00 ،0454، تاریخ انتشار 0403830انلاین، کو خبر 
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 گیرینتیجه

و  ة رمد» ای فاهدی  ل دواد کدرد اعدوهعنوان بدهتوان ان را یکی ان کلیات فاهی که می

بدال عنی الاعدم( ) این  اعوه اگر جوانی تکلیفی براسا . «بطلان مایستلزم ال فسوة است

یابو و اگر جدوانی وضدعی مسدتلزم یر میمستلزم مفسوه ملزمه شو، به  رمت تکلیفی تغی

 کتاب، شود. ادله مختلفی ان ج لهبطلان( تبویل می) ه ین مفسوه شو، به  رمت وضعی

کننو. مفسوه اموه در  اعوه، ملزمه اسدت. این  اعوه را رابت می عالا بنایعال و  ،سنت

  مفسددوه بددا ضددرر متفدداوت و رابطدده ایددن دو ع ددوم و خصددوص مددن وجدده اسددت. مفسددوه

 متخصددص( اسددت و ) و مصددلحت( ان موضددوعات عرفددی اعددم ان عددرف عددام و خدداص)

درنتیجه تشخیص انها نیدز بدا هدر یدن ان ایدن دو عدرف اسدت. مفسدوه اعدم ان ندوعی و 

گذاری مفسدوه بده تحادق ان تأریری  ریب به فعل است. شخصی و شامل بالفعل و بالاوه

وم تدزا م بدا مصدلحتی اهدم در ین طرف خاص منوط نیست. اجرای  اعوه منوط به عد

است، تأریر  اعوه در عبادات و معاملات منوط به وجود مفسوه در خدود انهاسدت نده در 

 امری خار  ان انها.
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 فهرست منابع
 

 . ران کریم *

 .^ال البیت هموسس.  م  الاصول ةیکفا (.ق0453مح وکاظم. )اخونو خراسانی، 

درر  -الأقطهاب الفقهيهة علهى مهذهب الإماميهة (.ق0405. )ابن ج هور ا سدائی، مح دو بدن علدی

انتشدارات (.  دم  مصدحح  مح دو  سدون و محادق) اللآلئ العماد ة في الأحاد هث الفقهيهة

 .الله مرعشی نجفییتکتابخانه ا

)محاق و مصدحح  مح دو  الوسيلة  لى ني  الفضيلة(. ق0458. ) ابن   زه طوسی، مح و بن علی

 الله مرعشی نجفی.ات کتابخانه ایتانتشار(.  م   سون

مصدحح  ج عدی ان محاادین تحدت  و محادق) الجامع للشرالع(. ق0450ابن سعیو  لی، یحیی. )

 مؤسسة سیو الشهواء العل یة. م  (. إشراف شیخ جعفر سبحانی

مصدحح   و محادق)التحصهين فهي صهفات العهارفين  (.ق0453. )ابن فهو  لی، ا  و بدن مح دو

 .#مورسة الإمام ال هو چا  دوم(.  م  ، #مورسه امام مهوى

 .مؤسسه مطبوعات دار العلم(.  م  0 ) لةیالوس ریتحر (.0483. )الله موسویروحسیوامام خ ینی، 

دی(، ) توضهي  المسهال  .(ق0404. )الله موسدوىامام خ ینی، سدیو روح مصدحح   و محادق)محشل

دفتر انتشارات اسلامی وابسته ، چا  هشتم(.  م  0خ ینی،   سیومح و سین بنی هاش ی

 به جامعه مورسین  ونه عل یه  م.

مؤسسه تنظدیم و نشدر  تهران . الحویثة( -ط) كتاب الطهارة .ق(0400. )روح الله سیوامام خ ینی، 

 .&ارار امام خ ینی

 https://www.makarem.ir رسانی دفتر  ضرت ایت الله العظ ی مکارم شیرانی.پایگاه اطلاع

مصدحح  ا  دو  و محادق) تاج اللغهة و صهحاح العربيهة -الصحاح (.ق0405. )جوهری، اس اعیل

 دارالعلم لل لایین.(. بیروت  0،  عبو الغفور عطار

 .چاپخانه عل یه.  م  الفوال  الطوسية (.ق0454. ) سنبنعاملی، مح و  ر
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 محادق) ي  وسال  الشيعة  لى تحصي  مسال  الشر عةتفص .ق(0453. ) ر عاملی، مح و بن  سن

 .^مؤسسه ال البیت(.  م  00،  ^مصحح  گروه پژوهش مؤسسه ال البیت و

 دار الهلال..  م  یالفتاو (.ق0444. ) کیم، مح وسعیو

چا  سدوم(. ، 0)  بالعربیة() أجوبة الاستفتاءات (.ق0405. )اى، سیوعلی بن جواد  سینیخامنه

 .الوار الإسلامیةبیروت  

تكميه  مشهار. الشهموس فهي شهرح  (.ق0400. )خوانسارى، رضی الوین بن ا ا  سین بن مح دو

 .^مؤسسه ال البیت.  م  ال روس

 بیروت  دارالالم. .القرآن بیار یالمفردات ف (.ق0400. )راغب اصفهانی،  سین بن مح و

(. بیدروت  0)  تاج العهروس مهن جهواهر القهاموس .ق(0404. )نبیوی، سیومح ومرتضی  سینی

 دار الفکر للطباعة و النشر و التونیع.

 .×مؤسسة الامام الصادق.  م  هیلا نا ف مایاصول الفقه المقارن ف (.0484. )سبحانی، جعفر

 .در  خار  فاه اشتراط التکلیف فی الآمر و ال أمور(. 4/00/0434. )جعفر سبحانی،

 .×مؤسسه امام صادق(.  م  4)چا  اصول الفقه یف طیالوس (.ق0488. )جعفرسبحانی، 

 و محاددق) مهههذ ب الأحکههام فههي بيههان الحههلال و الحههرام (.ق0404. )سددبزوارى، سددیو عبددوالأعلی

 .مؤسسه ال نارچا  چهارم(.  م   ،0،  مصحح  مؤسسه ال نار

صددحح  مؤسسدده پژوهشددی م و محاددق) كتههاب نكههاح ق(.0403. )شددبیری ننجددانی، سیوموسددی

 پردان.مؤسسه پژوهشی راى(.  م  04پردان،  راى

 کتابفروشی مفیو.(.  م  0 ) (. القواع  و الفوال ق0455. )مکی شهیو اول، مح وبن

 جهامع عباسهى و تكميه  آن (.ق0403. )سداوجی، نظدام بدن  سدین؛ مح و بن  سین شیخ بهایی،

ددی، ط) دفتددر (.  ددم  مصددحح  محااددان دفتددر انتشددارات اسددلامی و محاددق) (جویددو -محشل

 .انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مورسین  ونه عل یه  م

انتشدارات . تهدران  الاقتصاد الههادي  لهى طر هق الرشهاد (.ق0400. )شیخ طوسی، مح و بن  سن

 .ستونکتابخانه جامع چهل
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دار الکتب چا  چهارم(. تهران   ،0)  تهذ ب الأحکام .ق(0450. ) سن شیخ طوسی، مح وبن

 .الإسلامیة

 دم  دفتدر دوم(.  چدا  ،4)  (. من لا  حضره الفقيههق0404. )صووق، مح لو بن علی بن بابویه

 .انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مورسین  ونه عل یه  م

انتشدارات دفتدر تبلیغدات .  دم  موارد السجن فهي النصهوو و الفتهاوى (.تابی. )طبسی، نجم الوین

 .اسلامی  ونه عل یه  م

مؤسسده (.  دم  4 ) منهاه= الأخيهار فهي شهرح الاستبصهار (.تدابی. )علوى عاملی، میر سیو ا  دو 

 .اس اعیلیان

 .چاپخانه خیام.  م  أجوبة المسال  المهَُن الية (.ق0450. )علامه  لی،  سن بن یوسف

مصدحح  دکتدر مهدوى مخزومدی و  و محاق) كتاب العهين (.ق0405. )فراهیوى، خلیل بن ا  و

  م  نشر هجرت.دوم(.  چا  ،0،  دکتر ابراهیم سامرائی

، گفدت و گدو بدا  ج عدی ان اسداتیو  دونه و در فقهه یموضوع شناس(. 0435فر ناک، علیرضا. )

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسدته بده دفتدر تبلیغدات اسدلامی  دونهدانشگاه.  م  

 .عل یه  م

دفتر انتشارات اسلامی وابسدته بده جامعده .  م  الرسال  الفشاركية (.ق0404. )فشارکی، سیومح و

 .مورسین  ونه عل یه  م

 ،  مؤسسة العارف لل طبوعات.)چا  سوم(. بیروت   اةی(. فقه الحق0403مح و سین. )فضل الله

، مح و سدین. )فضل (. بیدروت  دار ال دلاک للطباعدة و النشدر و 0)  عةیفقهه الشهر(. ق0440الله

 التونیع.

مصدحح  ضدیاء الدوین و  محاق) الهوافي (.ق0453. )فیت کاشانی، مح ومحسن ابن شاه مرتضی

 .×یاصفهان  کتابخانه امام امیر ال ؤمنین عل(. 3،   سینی اصفهانی

جدف اشدرف  ال کتبدة ن (.0،  سدم 0 ) المجلهة ریهتحر (.ق0403مح و سدین. )کاشف الغطاء، 

 افست در کتاب فروشی نجاح در تهران و کتابفروشی فیرونابادى در  م(.) ال رتضویة
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نجف اشرف  مؤسسه  چا  دوم(.، 0 ) وجيزة الأحکام(. ق0433مح و سین. )کاشف الغطاء، 

 کاشف الغطاء.

مورسده  .ج عهدر  خار  فاه د  کم معامله در هنگام ن ان (. 0430/  00/  08. )گنجی، مهوی

 .×مح وبا رفاهی امام 

 .ال کتبة الإسلامیة(. تهران  05)  شرح الکافي (.ق0480. )ماننورانی، ملامح وصالح

 .^مؤسسه ال البیت.  م  كتاب المناه  (.تابی. )مح وسیومجاهو طباطبایی، 

مصددحح   و محاددق) زبهه ة البيههان فههي أحکهام القههرآن (.تددابی. )محاددق اردبیلددی، ا  ددو بددن مح ددو

 .ال کتبة الجعفریة لإ یاء الآرار الجعفریة. تهران   (بهبودىمح وبا ر

چدا  ، 0)  شرالع الإسهلام فهي مسهال  الحهلال و الحهرام (.ق0458. )محاق  لی، جعفربن  سن

 .مؤسسه اس اعیلیاندوم(.  م  

کتابخانده  م  (. 0 ، عادل علوی  گرداورنوه) نیمنهاج المؤمن (.ق0453. )الوینمرعشی، شهاب

 .&ع ومی  ضرت ایت الله العظ ی مرعشی نجفی

 .مؤسسه انصاریان)چا  دوم(  م   ×فقه الإمام الصاد. (.ق0400. )مغنیه، مح وجواد

مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامي )چا  چهارم(.  م   اصول الفقه (.0405. )مظفر، مح ورضا

  ونه عل یه  م.

 .، مورسه فااهت3 یل شرعی، جلسه -در  خار  فاه (.0408/ 0/ 3)ر. ، ناصشیرانی مکارم

گدرداوری  موسدی مفیوالدوین )  رشهاد السهال  (.ق0404. )مح ورضداسیوموسوی گلپایگدانی، 

 دارالصفوة.(. بیروت  عاصی عاملی

چدا  هفدتم(. ، 04، 4)  جواهر الکلام فهي شهرح شهرالع الإسهلام (.ق0454. )نجفی، مح و سن

 .إ یاء الترا  العربي داربیروت  

 .بوستان کتاب  م.  م  مفتاح الاحکام (.0488. )نرا ی، ا  و بن مح ومهوی

مصحح   و محاق) مست رك الوسال  و مستنبط المسهال  (.ق0458. )، میرنا  سین(محو )نورى 

 .^مؤسسه ال البیت(. بیروت  00،  ^گروه پژوهش مؤسسه ال البیت
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 هاسایت

 tabnak.ir. سایت خبری تابناک

 javaan-online.ir. سایت خبری جوان انلاین

 
 


